
.نمیکنین. هم رو فکرش که بکنه تعریف می‌خواد یکی رو ما امروز قصه

.. !ن.

امق�نه .مامونهن،ضکیوینوگرکه نهتشبهون

شاوسوا�

.هستن. بوگندو بیشترشون شترها میشن؟ وسواسی هم شتر مگه آخه وسواسی؟ شتر؟

خید !تایزنششی !بنف

(( هادربیای :ینن؟ذاریینم�خوغخند�د

شتبا ی ماقص ترادشویازشوازخن .انآدامباموجود اصلا.. .شت

هم شدتم اشینازبع ) (!ورین نمون باز دهنشبوحواس ردنغذا  .موقع

فتمدیدمیکه یه ین.رددندلاو وناشلبرمید هخار

هولی ارن،رهاگیبدینبورشام�میکرمیخودشو سابیو

بحتنه (شااشون، پشت ارننمیدونه کی چیهز !مبه شون پشت ویزیرن

نداشادا ک�ینو!پلیاونت،.. .اوه جهاتمیز

شاکشان  !تنها!میشدلنبویی چهشتجهرنمیوقند !دیآبهمکل

تصوای وضوندشنونبوای

ازقبخمکوگرمیست

.بودن. شده طولانی خیلی خیلی سفر یه راهی صاحبش با شاپول

ینهههیول.بله..   ) حمیرنچبرامکمیدونکسچیبرابود .رفت

بههودمونبشلننقدشهریبوندی وقتهشاپ به رو حج سم

پیا خودنانحبارتاشردنرینلمازهمد .برده

تادو نه یکی، !نکا تادن .چه انشیامبرشو شاپول ،مومحج وقتی بگییا

از رترستمی.نرهشتبقی نزدیک یکردسعی .شاپوو بودنآد ازارار.تا..هزان 

آمیگراغشهمیه .شاپدشو شو میگرفتگرسر هیصاحب لی،اهیه

ن :و،مکها هااز تا ندشم!!احااتزمن بشه  !کیفت :ن

شتری !مییخنداشت� !پوشید روترهلباسه!؟ومگه  !حالا 

عان ! !خندیوآسمسممیکنینری :نندن؟ میخندن؟

 تین،وندو ثیفدرشششش !شجشوکلدیدشا سابی بهه..عار (آ

وجاوشتر از  !یکیدیتری!نیناری میصلادوبویاهیچ

شت.. ک�.بشه عواد �کن.. .ان.. .ایهایادجاحابدبیهمیخوا فت :ه

صه.بره...خود راه یهر به!سرا !بینبوا!لله الا لهلا  پیری

 بوییدونمن:گفت واپبهروپفتجلوقچ افترباازرتر

پ !شاپمی بویی چه هترلاز دونم نهدیدیرشتر ا؟دوداهپپولمید

 کهحالا؟ ! دیگپی  !شتر!دیا!خرفت دی،یریممبهتر گلببا !رو

لششدررعتبعد ه!!ینکررکه روی !رهانمثل

هی

غدیچشمه�هاببرسونیخودتون !هم!کنید! عجله رسید خبر یهو که میرفت داشت طوری همین کاروان

تنگننم�دویداشتبوشت .تلو دشههه،ب

شییدبهکشرو اپولگفت :پی تره چی؟ اسهنن !شانومه

پ .صاحبهجلو ونودم.ایسادبودن، شدهجهجنزدی تاانق نازدو به

یدومیکشن؟گردچطد .شترلارو شت ونایسااپولشدشچبببره

 هاینابگرهای باز کردن بهکشر واوحکه خبرهچبفهم ردعیداشت نوز) (!طور

بازش روی ازرجهوق وندلاز  کتگفصاحب  اندللگ.ولازدور

ا !ببن !مینزم !ازز ت�د؟جامنو جهاز این ب.برد و ردور

نجمع روهلمههروراومیز غر لب زیر خودشاسترینگک



داشنگکشیبیرورشاپوجهااومنف .ی.بود. وسطا اون هم شاپول جهاز

تا !نیننولز،هازههو نهمیاهیدستتو

تهدهلیتریه انویرو ازکه ار

بوشجتددآ.. .صدهز...شدن. جمع جهازها تپه‌ی دور مسلمونها

ولازنیز،ینوی ب�وفلاها ب�از ومونریولس رددمیناز ان

تمیکرنگا امبربهدباپامده !پیاون شتشاد .شا

.ر..ا وشست لقطزیلیتمی از مبرانگ صورتش هکه ت� ودی

کرشر وگرنهبسم ایست� هرویامبمیرسیننظخزید

 به سفر  که ارهنآ،یبیحروزحرارگیابه .

میحرف یننیکرد نگاه هم شقیود .شاحج

بودپیامبا .جوون�ت.بود. وایساده پیامبر که جایی از پایین‌تر قدم یه به افتاد شاپول نگاه ناگهان

بانداخپاید .سهشهگرهو تییبونورانتمیطورهموام
رد :اشبرکه ینتا میدگپیامحرفهدا

هنمومن�ترهمامسلمون�هبیشجاع�ترهماجنگ�هتومیگفصاحبک !همو!آها!

؟) حضبوپیامدخامیدود .ش،ر

م !گفبلن .بع.ایستاد. شاپول جهاز همون روی پیامبر، کنار و بالاتر رفت قدم یه علی

مثلا چی؟یعن ولیدون) کیم .هسپیامببخداشماختیصاشموگفخقر

ررکاون میخو آدمو خه .لکسی نیابا؟امانی..آموولی دانشمیگ یدین

کرارامبرپرو .یکییاونیعنریشنید فقیهیده .وندمبه

عبعدبگمشمبدادستو منبخد حالا رپی ه..!..له...گفتنسلمون یهمه (درستهلهل

ون و�(ولاهیام؟کنربی �یلهنه همن تبعدختیارب

نیارمنو شهدادویارست!ایا:فتلندوبفتبوعلی تت

 رو هرکبدب ویرسیهه !دعل

جدچیتداباشنمراق .چطور.گفت. خودش از بعد اسلام درباره‌ی هم دیگه‌ای حرفهای پیامبر

نوشپیامحرفهتتن .خیلیاششتریمپیامبخانواده�هیکقرآنیکنشن

بچاهافتدر .مسلم�یه ویتنودینهایویهاز لیوبعد

گوبدیعچییعبیعیدون) کیگنتبن

.اومد. و گفت تبریک امیرالمومنین به و کرد بیعت علی با و رفت بقیه مثل هم شاپول صاحب

نوت .شارمنوامبت :بشو شکرپیدخودششتجهابالاخرتگشکلشاپو .صاح

که حبمه!چیه؟د؟ !باز خوب ویینکشبشا شد.. .دی هازباحبکهمی

 چی !بکنی وف !بو ف .....ی..سب  هطبقمو کها.. .!یده؟! یوینین

 میاد؟(! 

بای .ول.بود. نرسیده شاپول شتری دماغ به بویی چنین وقت هیچ حالا تا

افتچشبووایسابردهمپشبوکمد !منلنبوزمیمااصلانگا

بچطوشترخن) صده !درمیاصخوخوشحامیکجهاداشاپ

شاداز تروینرهت :بوپید .شتمیتعال(!!عا

گاوکجاگرخوب بویب !متوت :عوبهنش

ریام.د..ورانگ یهردورابنگ یهگشپولیپایزیبو کجا ازتستت

یینفتهمبرمنیامیبایدفت :یرشتر گشاپ  :ترشتر می

ای چونیعن فکک  .یهغبرش ودو که ومنییرافتاد .شش

من رترنهتسپی !شت!ته؟!یچبوایسمجدو



ترت؟الپس ت :نیسو دهبال...نیست... ما دنیای مال بو این میگم من بخوای، راستشو ولی

بفت :اداه میشتکه ورینیر

هن؟ش؟سوتییههتی؟تیهتیا...خب...

 یا بگ ستهعلی نینباک .هبامدوستدکببان.. .چطوییمو

ی !یعل


